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Abstract  
A Linguistic typology is a field of linguistics that studies the systematic similarities and 

differences between the different languages of the world and compares the morphological 

and syntactic structures between different languages without considering their 

background. The present study, in the framework of Dryer article (1992), examined the 

order of words in the Kholosi language. The method of data collection was through 

recording the answers of informants to the questionnaire that was prepared in this regard 

and interviewing them. The results showed that Kholosi in comparison with the Eurasia 

languages, by having 14 verb-final criteria and 14 verb-medial criteria have a balance 

between the criteria and in comparison with the languages of the world, by having 15 verb-

final criteria and 17 verb-medial criteria, like Persian language, shows a tendency towards 

the  verb-medial group. Considering the values of the criteria in both groups of languages, 

we find that Kholosi has undergone fewer changes in terms of word order compared to 

Persian language.   
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   خُلُصي زبان در هاواژه ترتیب شناسيرده

    طیبه قاسمی 
دانشکده علوم انسانی، واحد همگانی،  ناسیشزباندکتری  دانشجوی

 شگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایرانمرودشت، دان
  

  آمنه زارع
، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، شناسیزباناستادیار گروه 

 شگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایراندان
  

 زادهمحمدحسین شرف
انسانی، واحد مرودشت، ، دانشکده علوم شناسیزباناستادیار گروه 

 شگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایراندان

  چکیده
اي هزبان مند ميانهاي نظامها و تفاوتاسو که به مطالعة شباهو شناسيزبان اي از دانششناسي زبان شاخهرده
وب ارچدر چپژوهش حاضر  پردازد.ميه پيشين آنها فارغ ازهاي صرفي و نحوي مند دنيا و مقایسة ساختارنظام

-اسخها از طریق ضبط پآوري دادهرسي کرده اسو. شيوۀ گردبر خُلُصيها را در زبان مقالة درایر ترتيب واژه
یسه ادر مق خُلُصيها نشان دادند که اسو. یافتهو همچنين مصاحبه با آنها بوده  نامههاي گویشوران به پرسش

ها مياني قوي،  ميان مؤلفهمؤلفة فعل 14ؤلفة فعل پایاني قوي و م 14ا، با برخورداري از آسيل  هاي اروپابا زبان
مياني مؤلفة فعل 17پایاني قوي و مؤلفة فعل 15هاي جهان، این زبان با داشتن توازن دارد. در مقایسه با زبان

هر دو  ها دربا توجه به تعداد مؤلفه دهد.ي نشان ميميانسوي ردۀ فعل زبان فارسي گرایش بههمانند  ،قوي
ولات ب واژه دستخوش تحبه لحاظ ترتي ،در مقایسه با زبان فارسي خُلُصيیابيم که ها درميگروه از زبان
 .اسوکمتري شده 

 هـای مؤلفـه  زبـان،  هـای همگـانی  واژه، ترتیـب  زبـان،  شناسـی رده خُلُصـی،  زبان ها:کلیدواژه
 .شناختیرده

  

                                                            
 .اسو مرودشو اسلامي آزاد دانشگاه شناسيزبان رشته دکتري رسالة از برگرفته حاضر مقاله -

 سئول: نویسندۀ مa86.zare@yahoo.com 
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 مقدمه  . 6

و فاصلة اند رربي ایران واقع شدهگرس در جنوبهاي زاهدرکو« گُتاو»و « صوخُل»روستاهاي 
ص و گُتاو در قسمو رربي وخُلُ .کيلومتر اسو 100آنها از سواحل خليج فارس در حدود 

هر بزرگ شین رنزدیکتاند. از شهرستان بستک واقع شده« کوهخرد» استان هرمزگان در بخش
مرکز  2011اسو. در سال ا واقع شده کيلومتري آنه 250س اسو که در آنها شهر بندرعبابه 

هاي گویشور از خانواده. بسياري اسوزده نفر تخمين  1147يو خُلوص را آمار ایران، جمع
)در جناو، بندرعباس، بندرلنگه، بستک و  ، خارج از این روستا ساکن هستندزبان خُلُصي
داشته وجود لُصي گویشور زبان خُ 1300ر کلي حدود به طو رودن، گمان ميقطر(. بنابرای

نند. در کصحبو مي« خُلُصي»یا  «لوصيخُ»به زبان  ي خُلوص و گُتاو. در هر دو روستاباشند
و هر  ناچيزي بين گویشوران این روستاها وجود دارد 2يو واژگان 1هاي آوایيواقع، تفاوت

ود بان خدهند به زمّا ساکنين این روستاها ترجيح ميهستند، ا هاي یک زبان واحد1دو گونه
 حاضر، در پژوهشن گُتاوي. با توجه به نام روستایشان ارجاع دهند، یعني زبان خُلوصي و زبا

 شود. مي بان با نام زبانِ خُلُصي اشارهبه هردو ز
 هاي فارسي معيار،گویش بندري وخُلُصي چندزبانه هستند و به زبانگویشوران  معمولاً     

بازرگاني  ةاي نيز به دليل پيشکنند. عدهافشان( صحبو ميزبان روستاهاي اطر) زبان لارستاني
کنند. ميان گویشوران خلُصي درخصوص نياکان و المللي، به زبان عربي صحبو مينبي

 دانند واصل خود را منتسب به هندوستان مياي نظر وجود ندارد. عدهاجدادشان توافق
اسو و ي در دریا واژگون شده یک کشتي هندسال قبل  100تا  200معتقدند که در حدود 

مان در ز ه و از آنآنها در امتداد بستک ساکن شد اند.تعداد اندکي از آنها نجات یافته تنها
اسو  نند(. واقعيو اینکهاي دورتري را عنوان مياي گذشتهالبته عده) کنندآنجا زندگي مي

اند و حتي والدین کردهمهاجرتو چه زماني به ایران دانند، چگونه ها دقيقاً نميکه خُلُصي
ان اصيلي ا ایرانينياکان آنه که ه برخي اعتقاد دارندتاطلاعي ندارند. البدر این زمينه آنها نيز 

رون اي نيز معتقدند در قاند. عدهسکني گزیدههاي بسيار دور در این منطقه بودند که از سال
لي اند. تعيين خاستگاه اصساکن شدهدر ایران، در این منطقه فعال  گذشته بازرگانان هنديِ

                                                            
1. phonetic 

2. lexical 

3. variety 
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ي را خُلُصاي هکه عد در حاليعلاوه بر این، رسد. نظر ميامعة زباني بسيار مشکل بهاین ج
 .کنندتلقي مي 1هاي هندوآریایياي آن را جزو زباندانند، عدههاي ایراني ميجزو زبان

اسو. بر اساس  انجام شده 2يشناختهاي جهان از منظر ردهمطالعات زیادي بر روي زبان     
هاي بانز پيکرۀ زبان فارسي و دیگر رويخوبي  شناختي نسبتاًبع موجود، مطالعات ردهمنا

از  و ترویج استفاده آشنایياسو. این مطالعات از این جهو که به  انجام شده ایران کشور
ب ها به لحاظ ترتيصولاً زبانا .هستندو يد، حائز اهمنشوها منتهي ميها و گویشاین زبان

باني ها در زهستند. هنگامي که به ترتيب خاص واژه ها با یکدیگر متفاوتها یا واژهسازه
ه با وجود این، بهاي فاعل و مفعول آن مد نظر هستند. شود، در واقع ترتيب سازهاشاره مي
مي( وه اسها در سطوو بند یا گروه )مانند گرمنظور از ترتيب واژه، چينش سازه طور کلي

هاي ترتيب سازه ل1اسي زیر پاسخ دهد: اسو. این پژوهش سعي دارد تا به دو پرسش اس
ا هها در زبان خُلُصي چگونه با گرایشل ترتيب واژه2ورت اسو؟ به چه ص خُلصُياصلي زبان 

 منطبق اسو؟ ( 1992) 4هاي بينازباني درایر1همگانيو 

 . مباني نظری9
شناسي قابل تصور براي اصطلاو ردهیب عمده سه تعر توانمي ،(2003) 5به اعتقاد کرافو

 :بود
قلمداد کرد که به معناي  0توان معادل با تکسونشناسي را ميل در اولين تعریب، رده1

اساس نوع و یا  هاي جهان بربندي مقولات یا پدیدهاسو، یعني رده 7شناختيبندي ردهطبقه
انند که دشناسي ميشناسي مبتني بر زیسوناسي را ردهشواع ساختاري آنها. این گونه ردهان

ا هبندي زبانشناسي یا ردهوارد گردید. بر این اساس، رده شناسيزبانرن نوزدهم به در ق
هاي ساختي به کل زبان حاصل بخشيدن صورتميو عمو با و 3گرابراساس دیدگاهي کل

اي زبان به معن شناسيسو و ردهن متعلق به نوع خاصي ایک زبا ،در این تعریب .آیدمي

                                                            
1. Indo-Aryan 

2. typological 

3. universal 

4. Dryer, M. 

5. Croft, W. 

6. taxon  
7. typological classification 

8  . holistic 
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ک زبان زبان ژاپني ی ،. براي مثالبندي آنها به انواع مختلب اسوها و طبقهتعریب انواع زبان
 اسو. 1پيوندي

ها انطور نظاممند در زب از بررسي الگوهایي که به شناسي عبارت اسودومين تعریب رده ل2
صورت  به 2سازيروش مجهولنگليسي هاي فارسي و ا، در زبانمثالدهند. براي رخ مي
گوهاي شناسي، الکنند. در این گونه ردهاسو، یعني هر دو از فعل کمکي استفاده مي 1تحليلي

شوند. این بيان مي 4هاي تلویحيهستند که به صورت همگانيي زباني یهاهمگاني تعميمقابل
ز ا ناسي به صورت مذکورششوند. ردهتنها با مطالعة یک زبان حاصل نميها نوع همگاني

ا و ههاي تلویحي بر اساس ترتيب سازه( معرفي گردید و همگاني1101) 5سوي گرینبرگ
 حاصل آمدند. 0واژيهاي ساخوصورت

شناسي به عنوان چارچوب یا شناسي عبارت اسو از تلقي ردهتعریب رده سومين ل1
 ند آن. به بيان دیگر، یا مان 3یا زایشي 7گرایيرویکردي در کنار رویکردهاي ساخو

پژوهش در آن چارچوب خاص انجام و  شوددر نظر گرفته مي 1نظري يچوبشناسي چاررده
ي تواند چارچوبي برارویکردي اسو که مي شناسيزبانشناسي در رده ،گيرد. در واقعمي

ر بسيان دیدگاه گویند. اینيز مي« 10رویکرد ِگرینبرگي» ها باشد، گاهي به این رویکردپژوهش
ز نيمة دوم قرن اپردازد تا صورت و رایي اسو، زیرا بيشتر به نقش ميگمشابه به رویکرد نقش

 (.Croft, 2003بيستم آراز شده اسو )
گ معرفي کرد، امّا لحاظ کردن هاي تلویحي را گرینبرم، یعني همگانيرویکرد دو

و  11تامپسون و کينکيد از سوي 1170اولين بار در سال عنوان یک چارچوب،  بهشناسي رده

                                                            
1. agglutinative 

2. passivization 

3. analytic 

4 . implicational 

5. Greenberg, J. H. 

6. morphological 

7. structuralism 

8  . generative 

9. (functional) typological approach 

10. Greenberg’s typology 

11. Thompson, L. C., & Kinkade, M. D. 
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)به  (1989) 4کامري( و 1986) 1تاملين ،(1984) 2گيون(، 1980) 1هایمنسپس از سوي 
شناسي با سه شده در مورد ردهسه تعریب ارائه صورت گرفو. این (Croft, 2003نقل از 

 :مرتبط هستند 5علمي لتجربي  مرحله از هر تحليل
 ؛اسوبندي آن دیدۀ تجربي و طبقهنشانة مشاهدۀ پي ختشنابندي ردهل طبقه1

هایي پيرامون آن دادن تعميمهاي زباني، صورت شناختي یا همگانيهاي ردهل تعميم2
 مشاهدات هستند؛

لمي اسو ع ل شناسي تجربيدر این تعریب، ردهکه ها ها و علّو رخداد تعميمل تبيين تعميم1
(Croft, 2003.) 

عرفي مجهاني را  45ختلب پرداخو و زبان م 10( به بررسي 1966 ;1963گرینبرگ )
هاي اصلي جمله ها با ترتيب سازهمورد از این جهاني 23. شهرت دارند وينام کرد که به 

وعي ها، نهاي دستوري زبانها و سایر ویژگيرند. به باور وي، ميان ترتيب سازهارتباط دا
 نيز از دستاوردهاي د یا مطلقهاي نامحدوشناختي وجود دارد. معرفي جهانيدههمبستگي ر

ر اساس یک پارامتر شش هاي بند باز ترتيب سازه (1963) بندي گرینبرگوي اسو. طبقه
 اسو: ارزشي بوده

SOV, VSO, SVO, VOS, OVS, OSV 
 

از  وي ، گرچههکردرا تحليل  VSو  VSO, SOVتنها  گرینبرگها، از ميان این ترتيب
 0لع بود. تحقيقات بعدي که از سوي افرادي مانند لمانهم مط VOSو  OVSهاي زبان وجود

ا تأیيد نمودند. ر  VOSو OVSهاي صورت گرفتند، وجود زبان (،1974) 7و ونمان (1973)
و تواند به دگانه ميبندي ششنيز وجود دارند. این طبقه OSVهاي آنها مدعي شدند که زبان

 (.Dryer, 1997) هاي زیادي داردیومنجر شود که مز OV/VOو  SV/VS گانةپارامتر دو

ررسي ( نيز به ب1992و درایر )(  1994 ;1990) 3شناسان دیگري مانند هاوکينزبعدها، رده
با معرفي ( 1989هاي مرتبط با آنها پرداختند. درایر )ها و جهانيو مطالعة ترتيب و چينش سازه

                                                            
1 . Haiman, J. 

2 . Givon, T. 

3 .Tomlin, R. 

4 . Comrie, B. 

5 . Empirical - Scientific analysis 

6 . Lehmann W. P. 

7. Vennemann, T. 

8. Hawkins, J. A. 
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ي باني را مرتفع کرد. وهاي  زگيري جهو بررسيت مرتبط با نمونهمشکلا يروشي تمام
بندي کرد و به جاي انتخاب هایي( دسته2هایي )جنسرا به طبقه 1هاي خویشاوندي زبانيگروه

ها درنظر ها را در همة زبانن، آنها را در هم آميخو و همة جنسیک نمونه از هر جنس زبا
ها از این قاره ظ اندازه( متصور شد که این)به لحاشناختي زبان شش قارۀهمچنين وي گرفو. 
آمریکاي  ،نهگي، استراليا و خليجشرقي آسيا و اقيانوسيهجنوب، آسيا، اروپا ،آفریقا قرارند:
مورد آنها  5اند که همبستگي معرفي شده 21تنها درایر آمریکاي جنوبي. در مقالة و  شمالي

دارند. از این ق نهاي ایراني مصداهستند که در زبان فارسي و دیگر زبانهایي مبتني بر مؤلفه
مؤلفه درنظرگرفته  5هش حاضر این پژو در ،چنين( و هم1112رو، در کتاب دبيرمقدم )

( 1992در مقالة درایر ) 24تا  11 هايهاي شمارهاند. شش همبستگي دیگر، یعني مؤلفهنشده
   (. 117: 1112 )دبيرمقدم،هاي متأخر درایر موجود هستند ، امّا در پایگاه دادهحضور ندارند

 

  پیشینۀ پژوهش. 3
جام هاي ایراني انر زبانه دي ترتيب واژشناسهاي بسياري در خصوص ردهمطالعات و پژوهش

 (،1981) 4(، فرامر1970) 1مرعشي(، 1101توان به  مره )ملة آنها ميکه از جاسو شده 
 ناسي زبانش( اشاره کرد. تمامي این مطالعات پيرامون رده1996) 0( و درزي1989) 5کریمي

(، رضایي و 1114) اصل(، صفایي1132) واحدي لنگرودياند. همچنين، فارسي انجام شده
 (، دبيرمقدم و عبداللهي1117) (، رضاپور و عبداللهي1114) (، رضاپور1114) خيرخواه

 درایر مؤلفة ترتيب واژۀ 24در نظر گرفتن ( نيز با 1400) محمدي و همکاران و (1113)
هاي گيلکي لنگرودي، آرربایجاني، لري بویراحمد، ها و زبانيب گویش، به ترت(1992)

 اند. ه قرار دادهسمناني، سنگسري، بابلي و لري ممسني را مورد مطالع
اسو. در نگاشته ( 1112هاي ایراني را دبيرمقدم )شناسي زبانترین ا ر در زمينة ردهجامع      

سي، بلوچي، دواني، لارستاني، وفسي، هاي فارزبان مشخص شده اسو که این پژوهش
ي تگترتيب واژه، همبس شناختيِهاي ردهکردي، اورامي، لکي، دلواري و نایيني از نظر مؤلفه

                                                            
1. related Languages 

2 . gender 

3. Marashi, M. 

4. Frommer, P. R. 

5. Karimi, S. 

6. Darzi, A. 
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 ،دیگر از سوي دهند.مي از خود نشان مياني(مفعول قوي )فعل هاي فعل لبيشتري با ردۀ زبان
اني پایۀ فعلهاي ردبه سمو زبانهاي زباني تالشي، شهميرزادي و تاتي گرایش بيشتري گونه

و  ي مورد بررسيختشنا، از دیدگاه زبانبه ویژه نحو آن خُلُصي،تاکنون زبان قوي دارند. 
ان شناسانه اسو که تلاش دارد نحو این زبلين تحقيق زبانومطالعه قرار نگرفته اسو و این ا

 ها بررسي کند. شناسي ترتيب واژهرا از منظر رده

 هش. روش پژو0
ویشور سه گ آنآماري  روش انجام پژوهش حاضر به صورت توصيفي ل تحليلي اسو و جامعة

 شيوۀ گردآوري بودند. «خُلُص»و  «گُتاو»زبان خُلُصي در روستاهاي  زن و سه گویشور مرد
 که برسؤال بود  57نامة مذکور حاوي امه و مصاحبه بود. پرسشنها به صورت پرسشداده

( طراحي گردید. پس از 1112( و با الگوگيري از دبيرمقدم )1992) ایرهاي دراساس مؤلفه
ط و نامه ضبهاي پرسشهاي گویشوران به پرسش، پاسخهاي زباني موردنظردهگردآوري دا
رونایي هاي ک؛ زیرا به دليل وضع محدودیوحضوري بررسي شدندصورت ريرچندین بار به 
اي همصاحبه با گویشوران از طریق شبکهمکان تنها ا ،مناطق مذکور وضعيو و قرمز بودن

 هاي صرفي،شده آوانویسي شدند و تقطيعي ضبطصداها ،اجتماعي وجود داشو. سپس
ين هاي این زبان و تعيتند. در آخر، توصيب و تحليل دادهگرف نحوي و واجي مدنظر صورت

وپا ل آسيا هاي اربا زباناي ترتيب واژه در مقایسه هزبان خُلُصي با توجه به مؤلفهوضعيو ردۀ 
شناختي زبان مذکور با قایسة وضعيو ردهو م ،هاي جهان از سوي دیگرسو، و زباناز یک

 زبان فارسي به عنوان زبان معيار صورت گرفو.

 ها. یافته5
 از زبان خُلُصي هایيشود. در بخش اوّل، با ارائة مثالاین بخش خود شامل دو زیربخش مي

 ردازیم و در بخش دوم، وضعيو پميگانة درایر در این زبان  24اي هبه بررسي مؤلفه
هان هاي جاروپا و گروه زبانل هاي آسيا ان را در مقایسه با دو گروه زبانشناختي این زبرده

 کنيم. بررسي مي
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 های ترتیب واژه در زبان خُلُصي. بررسي مؤلفه6ـ5

 یم.پردازهاي درایر در زبان خُلُصي ميفهزیربخش به بررسي مؤل 24در این بخش و در قالب 

 : نوع حرف اضافه 6مؤلفۀ ـ 
، اقعوشوند. در ستند و به دنبال اسم ظاهر مياضافه هدر زبان خُلُصي همة حروف اضافه، پس

هستند که در این زبان متداول هستند. در زبان خُلصي  ي مختلفي1نماهاها حالواضافهاین پس
هاي اضافهتعدادي از پساسو.  1صریحو مفعول رير 2صریح مفعولنشانة  /-/ke اضافةپس

 .«رويِ» mæteو « با» sônda، «از» w٤tô)وسيله/ مکان(، « به» teاند از: این زبان عبارت
 د:هایي از کاربرد حروف اضافه در این زبان هستنریل، نمونههاي ها در مثالاضافهپس

-ke ketab    kɔzɔr-ᴐ          1) hɔ                  

را  ل  مفعول صریح )اشاره به دور( آن              مذکر ل مرد    کتاب   
 

   æli          -ke                                                       d   -æy 
 

نماي مفعول ريرصریححالو     علي    واژهبسو 1 شم5 ـدادن 

«د.آن مرد کتاب را به علي دا»  
 

 

k-   æi   vaz te kilil      Ke dær  2)  mȏy 
 0م.ش1 بسوهواژ

 کرد
 )فاعلي( من در   را ل مفعول صریح کليد )با( 7نماي ابزاريحالو باز

 «من در را با کليد باز کردم.»
 

 

 

                                                            
1. case marking 

2. accusative 

3. dative 

 شود.هاي زبان خلصي تلفظ مياسو که در بسياري از واژه /a/گونة واکة این آوا واج .4

 . سوم شخص مفرد5

 . اول شخص مفرد0
7. instrumental 
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 3) ho- ven ketab  mæryæm- tôw genæ  -væn   
)جمع/فاعلي( او واژهبسو 1شج2 ل  حالو نماي ازي1 مریم مفعول صریح )را( کتاب 

 گرفو

«آنها کتاب را از مریم گرفتند.»  
 

 

 ta montæqe te ʃiraz- -tôw bændær 4) ho-ven 
نماي حالو منتقل شدند

 )به( مکاني
 )جمع/فاعلي( او بندر نماي ازيحالو شيراز

 «آنها از بندرعباس به شيراز منتقل شدند.»

 
  

 

-mô Dokon 5) ho 
 )اشاره دور/فاعلي( او مغازه )توي/در( 1نماي مکانيالوح

m  -æy keræ-     kæm sôndake 
     4نماي برایيحالو کار کن اخباريل  ش م 1 بسوواژه

 «کند.او در مغازه براي ما کار مي»

 : توالي هستۀ اسمي و بند موصولي9مؤلفۀ ـ 

m-    æy gæp-či           sônda vᴐn  jᴐ 6) kᴐzᴐr-ɔ 
 مردي لمذکر که     شما نماي همراهي )با(حالو حرف    ل گفو  اخباري    ل  ش م  1

 «کند.ردي که با شما صحبو ميم»
 

 

-yuu k-   æ jær Kal jɔ  7) čurki 
 دختر سازکه ل موصولي دیروز دعوا      کردل  اسم مفعول بود

 «دختري که دیروز دعوا کرده بود.»
 

                                                            
1. ablative 

 سوم شخص جمع .2

3. locative 

4. dative 
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تر، قيقبه بيان دبند موصولي پس از هستة اسمي قرار گرفته اسو.  (، 7( و )0) هايدر مثال
 اسو. ساز آمدهميِ داراي نشانة موصوليبند موصولي پس از گروه اس

 الیه: توالي مضاف و مضاف3مؤلفۀ ـ 

-jᴐ æ:mæd                8) hæt        
     دسو احمد                             نماي ملکي)مذکر(          حالو       

 
 «دسوِ احمد»

 

 

 

-jɔ. hɔ-ven- 9) ketab 
 کتاب    مذکر(ل  )جمع او )مذکر( نماي ملکيحالو

 «کتاب ِآنها»
 
 
 

 

10) sera mɔn Oy - ji 
 حالو نماي ملکي)مؤنث( ش م ملکي 1واژه بسو  مادر         خانه

 «خونة مادرم»
 

صولي، هستة اسمي با که در ساخوِ مو ( مشاهده کردیم7( و )0)هاي تر، در مثالپيش      
که ساخوِ  (1( و )3)هاي شود. همچنين، در نمونهگذاري مينشانه /jɔ-/ساز نشانة موصولي
کي نماي ملاليه نيز با حالودهند، مشاهده کردیم که مضافاليه را نشان ميافمضاف و مض

ر باید گفو که د ،رواز این  اسو.اسامي مذکر ظاهر شده ش مالکيوِ براي نمای /jɔ-/مذکر 
دو کارکرد متفاوت بهره گرفته شده یک نشانة یکسان، جهو نمایش دو ساخو مذکور از 

ر باشد ر مضاف مذکیعني اگ .اليه اسوکنندۀ جنسِ مضافنمضاف تعيي ،در این زبان اسو.
، از و اگر مضاف مؤنث باشد /jɔ-/مذکر  نمايِاليه مؤنث باشد(، از حالو)حتي اگر مضاف

اليه، نقشِ يو مضافعبارت دیگر، جنس. به شوداستفاده مي /ji-/ مؤنث نمايِحالو
جان يدر این زبان، اشياء ب مذکر یا مؤنث ندارد. ملکيِ نمايِاي در کاربرد حالوکنندهتعيين

چه و کتاب، دسو، ب هاياسم .ري هستند، یعني مذکر یا مؤنث هستندنيز داراي جنس دستو
 ند.شو)سرا( و موتور مؤنث تلقي مي دختر، خانه هايکه اسم، در حاليبرادر مذکر هستند
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 : توالي صفت و مبنای مقایسه0مؤلفۀ  ـ

rɔ.         væz-ɔ        tôw 11) mɔhæmmæd 
 محمّد از ل نماي ازيحالو        بزرگل   مذکر مذکر ل تر

 «بزرگتر از محمّد»
 

 
ri væd-i Tôw mæsumæ 12) fatᴐmæ 
تر لمؤنث  نث(ؤ)م بزرگ  ازل نماي ازي حالو   فاطمه معصومه 

«فاطمه از معصومه بزرگتر اسو.»   
 
 
 

13) hᴐ-ven              tôw                nᴐk-ᴐ              rᴐ 
)جمع/فاعلي ل مذکر(او از    ل   نماي ازيحالو          )مذکر(  کوچک             تر ل  مذکر                        

«کوچکتر از آنها»  

14) mᴐhæmmæd           tôw                væz-ᴐ               rᴐ 
محمّد                     از   ل  ماي ازينحالو          )مذکر( بزرگ         ترل  مذکر               

 «از محمّد بزرگتر»

ظاهر   /tôw-/ اضافةره قبل از صفو قرار دارد و با پسصي، مبناي مقایسه هموادر زبان خُلُ    
با توجه به جنسيو شود که ظاهر مي  /rɔ-/یا  /ri-/شود. نشانة صفو تفضيلي به دو شکلِ مي

ه در ک نکتة قابل توجه آن گردد.بسو استفاده ميشده، از این دو پيهاي مقایسهاسم یا اسم
-/اضافة از همين پس ،)صفو عالي( چند چيز یا چند نفر با یکدیگر ي مقایسةاین زبان، برا

tôw/ شود.استفاده مي 

 ایاضافه: توالي فعل و گروه حرف5مؤلفۀ  ـ

æ     -če sônda 15) hᴐn 
 ما )رير فاعلي( ()با نماي همراهيحالو یاخبار ل آيل  ش م 7

 «آیي.با ما مي»
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-a set mæte p ͪi 16) hᴐ-ven 
 ()جمع/فاعلي/مذکّر او زمین روی خوابيدن ش ج 1بسو واژه

 «آنها روي زمين خوابيدند.»
                

 

-æi. k vaz te kilil ke dær 17) mȏy 
نماي حالو باز کرد مش1بسو واژه

 باابزاري ل 
مفعول صریح ل  کليد

 را
    من)فاعلي( در

 «من در را با کليد باز کردم.»
 

 (5( تا )1هاي )شود. جملهاي قبل از فعل ظاهر مياضافهگروه حروف، خُلُصيدر زبان     
 دهند.دسو ميل بهقبل از فع، ايهد بيشتري از حضورگِروهِ حرف اضافهشوا

 : توالي فعل و قید حالت1مؤلفۀ  ـ

-an. v kæ- xez 18) hᴐvᴐl 
 آهسته خزیدن کردن واج ميانجي ش ج 1بسو واژه

 «دویدند. آهسته»
            

 

19) hᴐvᴐlᴐ vet      -a 
ل جش 1بسو واژه نشستن به آرامي  

«به آرامي نشستند.»  
 

 

20) zud vey        -a 
ل جش 1بسو واژه رفتن سریع           

«سریع رفتند.»      
 

ا فاعل قيدِ حالو بگيرد و مطابقو ميان در این زبان، قيدِ حالو همواره قبل از فعل قرار مي    
 و فعل از نظر جنس دستوري وجود ندارد.
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 : توالي فعل اسنادی و گزاره  7 مؤلفۀ ـ

sund -i      ji Ali 21) gænæ 
      لباس علي ))مؤنث نماي ملکيحالو    قشنگل  مؤنث نشانة اضافة

 «لباس ِعلي قشنگ اسو.»
 

 

hu saket 22) sara                                 
                     

 سارا ساکو بود

«سارا ساکو بود.»  
 

                                     

 

23) hæt -ᴐ mᴐ jᴐ rænti tᴐ 
 )مذکر( شد رنگي )مذکر( نماي ملکيحالو )ريرفاعلي(  من ل مذکر         دسو

 «دسوِ من رنگي شد.»
 
 

 

 

24) hᴐ kᴐzᴐr-ᴐ mællem - e 
مرد ر لمذک         آن  اسو ل  معلّم 

«آن مرد معلمّ اسو.»  

از نظر جنس دستوري با نهاد  «شد» فعلِآید. بان، گزاره قبل از فعل اسنادي ميدر این ز    
 شود.استفاده مي [ti]و براي مؤنث از  [tɔ] براي مذکر از و جمله مطابقه دارد

 و فعل بند پیرو« خواستن»: توالي فعل 1مؤلفۀ  ـ

æt -u -os kɔnjond 25) mæryæm 
 مریم            خواه ش م 1 مؤنث امروز
-yæ -æy ven te mærse    

 مدرسه  )مقصد( به نماي مکانيحالو رفتن م ش 1بسو واژه  التزامي

 «خواسو امروز به مدرسه برود.مریم مي»
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æn m- kᴐnje- 26) hᴐ-ven 
  )جمع/فاعلي( او خواه  اخباري   جش1بسو واژه

-yæ eni pæ:r- dærs           
 درس               خوان ش ج 1بسو واژه   التزامي

 «خواهند درس بخوانند.آنها مي»
 

 

he -æy m kᴐnje- 27)  mȏy 
     )فاعلي( من خواه اخباري مش1بسو واژه این

-yæ -i pæ:r ke ketab 
 کتاب را    ل یحمفعول صر خوان مش1بسو واژه التزامي

 «خواهم این کتاب را بخوانم.من مي»

ي هاتههاي فوق، نکگيرد. در خصوصِ مثالبند پيرو قرار مياز فعلِ  پيش« خواستن»فعلِ 
در « خواستن»هد و ب( فعلِ دمطابقه نشان مي« خواستن»هستند: الب( فعل خور توجه زیر در

 شود.هاي فعلي ساخته ميبسوو پي  [kɔnj]ي با ستاک فعليزبان خُلُص

 : توالي موصوف و صفت9مؤلفۀ  ـ

– i sund 28) sææn 
   )مؤنث( بشقاب  قشنگ مؤنث نشانة اضافة

 «بشقابِ قشنگ»
 

-a sᴐnd au 29) zæyf 
      زن       نشانة جمع    زیبا نشانة جمع

 «زنانِ زیبا»
 

 

30) pɛtɛ:r nɔk -u 
لضافه/مذکرنشانة ا کوچک پسر                 

«پسر ِکوچک»  
                       

                                                             



 0010پاییز و زمستان  |  01شماره  | 9سال |  علم زبان | 111

 

       i sund 31) væziri 
 صبح قشنگ مؤنثنشانة اضافة       

  «صبحِ قشنگ» 

نس جخود از نظر  شود و صفو با موصوفِن زبان، صفو پس از موصوف ظاهر ميدر ای     
فو ي ترکيب و به صکند. در ترکيب وصفي، نشانة اضافه به انتهاو شمار مطابقو مي

ه اگر رود. البتکار ميبراي مؤنث به i-/ /براي موصوف ِمذکر و نشانة  /ᴐ-/ چسبد. نشانةمي
در انتهاي صفو   /a-/شوند و نشانة جمع هاي اضافه حذف ميموصوف جمع باشد، این نشانه

ر د شوند.صورت جمع ظاهر ميوف و هم صفو به به عبارت دیگر، هم موص شود.واقع مي
کار براي آن به  /ᴐ-/شود، نشانةذکر و مفرد محسوب ميم «گل»که  هاي بالا، از آنجامثال
در انتهايِ  ،بنابراین .آیدحساب مي ن اسم مؤنث و مفرد بهین زبادر ا« بشقاب»واژۀ رود. مي

     اسو.استفاده شده   /i-/ترکيب، از نشانة اضافة 

 : توالي صفت اشاره و اسم64مؤلفۀ  ـ

                        zæyfa  32) he      
 این                             زن                                          

 «این زن»
 

 
 

33) hᴐ kᴐzᴐr-ᴐ 
 

مردل  مذکر          آن         

«آن مرد»  
 

ء، براي اشاره به شخص یا شي ،در این زبانگيرد. مواره پيش از اسم قرار ميهاره صفو اش    
 /heاشاره به نزدیک وجود دارد. ضمير  اشاره به دور و یک ضمير جهوِ یک ضمير جهوِ

 این دو ،د. البتهنآیاز اسم مي پيشبراي اشاره به دور  /hɔ/ ضمير براي اشاره به نزدیک و /
 روند.کار نمياي اشاره به مکان بهضمير بر
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 : توالي قید مقدار و صفت66مؤلفۀ  ـ

kotᴐ 34) bere 
 خيلي                   کوتاه

  «بسيار کوتاه»
 

xæʃ bere 35) bere 
 خيلي                      خيلي خوشمزه

  «خيلي زیاد خوشمزه» 

 آید. قيد مقدار پيش از صفو مي    

 نمودـ  توالي فعل اصلي و فعل کمکي زمان: 69مؤلفۀ ـ 
اي زمانِ هشود، بلکه صورتن آینده از فعل کمکي استفاده نميي براي بيان زمادر زبان خُلُص

ارع هاي مضها، صورتبه بيان دیگر، این صورت روند.کار ميل براي بيان این مفهوم بهحا
رت بيان زمان آینده، از صو هو( در تأیيد این مطلب که ج17( و )10هاي )جمله .هستند

 دهند.دسو ميشود، شواهد بيشتري به مضارع استفاده مي

-i væn     36)  mȏy 
 )فاعلي(       من       نشين ش م1بسو واژه

 «نشينم.من خواهم نشسو/مي»
 

-en viz 37) hɔ-zen 
 مؤنث(لل  فاعليل  )جمع او نشين ش ج 1بسو واژه    

 «نشينند.شسو/ميآنها خواهند ن»

تصل د ناقص فعل به جزء فعلي مهاي نموبسودر این صيغگان تصریح شده، پيکه  چنانهم    
يوۀ در ش شود.، در زمانِ حال به دو شيوه بيان ميدر این زبان نمود ناقص استمراري شوند.مي

هاي لهمگر نمودِ ناقص استمراري اسو و جنخسو، پيوند پسوندها با ستاک حال فعل، بيان
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اضافة پسوندهاي به /mæ/کمکي  در شيوۀ دوم، فعلِ .هستند مؤید این ادعا( 17( و )10)
 ،لبتهاشود. ود که همواره بعد از فعل ظاهر ميشاستفاده مي« ..... بودن در حالِ» فاعلي مطابقة

 کِفاعلي دستوري باشد، قبل از ستا فاقدِ، اگر ابتداي جمله )حال استمراري( در این زمان
( و 13هاي )شان اجباري اسو. در نمونهحضورکه  گردداستفاده مي فعلي از ضمایر فاعلي

ود شمان حال، از فعل کمکي استفاده ميناقص در ز نيم که براي بيان نمودِک( ملاحظه مي11)
 در جایگاه فاعل محذوف، اجباري اسو. «من»حضور ضمير فاعلي  ،(13) و در مثال شمارۀ

y mæ- nevise 38)  mȏy 
 )فاعلي( من                 نویس اخباري ش م 1بسو واژه

 «دارم مي نویسم.»
 

 

y mæ- engele 39) de 
 خورشيد طلوع اخباري ش م 1بسو ژهوا

 «کند.خورشيد دارد طلوع مي»
 

 در زبان خُلُصي براي بيان نمود ناقص استمراري در زمان گذشته، نمود ناقص فعل در قالب    
هایي، به تن مود ناقصِ فعلن ،به عبارتي .شودتصریفي، بيانگر مفهوم استمرار مي یک ساخو

مستمر استفاده  ةاستمراري براي بيان گذشت ةیعني زمان گذشت کند.مفهوم استمرار را منتقل مي
مود انگر نبي گذشتة زمانِ فاعلي در افعالِ رکر اسو که پسوندهاي مطابقةلازم به  مي گردد.

فاعلي در افعالِ زمانِ حالِ بيانگر نمود استمراري متفاوت  تمراري، با پسوندهاي مطابقةاس
فرد م سوم شخص و اول شخصِ گذشتة لحاظ جنسيو نيز در زمانِهمچنين، فعل به  هستند.

مؤنث  و براي جنسِ /du/مذکر  براي جنسِ ،جنسيو ةپسوندهاي مطابق با فاعل مطابقه دارد.
/di/  .هستند 

du pæ:r- dærs æli 40) kal 
 دیروز    علي درس           خوان ش م/مذکر 1بسو واژه

 «خواند.دیروز علي داشو درس مي»
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yu -i pæ:rd dærs mæryæm 41) kal 
 دیروز مریم درس خوان مؤنث ش م 1بسو واژه

 « خواند.دیروز مریم داشو درس مي»
 

 

  42) ættu xorak xo -ndi -yu 
اعلي(         تو )ف ش م 2بسو واژه مؤنث   خور رذا   

  «خوردي.تو داشتي رذا مي»
 

 

esæysæw. kærd- xærid tôw bazar 43) ȏse 
 )فاعلي( ما بازار ز()ا نماي ازيحالو خرید کرد        ش ج1بسو واژه

 «کردیم.ما داشتيم از بازار خرید مي»

 دوم و سوم شخص )اول، مفرد ن گذشته با فاعل در سه صيغةدر زماي افعال در زبان خُلصُ        
ة زمان گذشت مانند ،هاي ناقص استمرارينسيو مطابقه دارند، اما در نمودمفرد( به لحاظ ج

ن زمانشود. در ایص مفرد، استثنائاتي مشاهده ميمستمر براي دوم شخ استمراري و گذشتة
نسيو ج ةنشان ،گردد و در انتهاي فعلميص مفرد، تمایز جنسيو مشاهده نبراي دوم شخ ،ها
جا که  از آن خنثي براي نشان دادن هر دو جنس کاربرد دارد.به صورت ِ  /div-/ ثنمؤ

لِ شدنِ وند ل و نه فعافزوده  قِمورد وصب از طری نقلي و ماضي بعيد زبانِ هاي ماضيصورت
با توجه  ث خواهيم کرد.بح (13) مؤلفة ها ریلِشود، در مورد آن ساخوکمکي ل حاصل مي

نشانة  يِکمک رفو که در این زبان فعلِگتوان نتيجه شده از زبان خُلصُي، ميبه شواهد ارائه
 پس از فعل اصلي جاي دارد. نمود استمراري

 : توالي ادات استفهام و جمله 63مؤلفۀ ـ 
و تنها خير همواره محذوف اسو ل  هاي آريخُلُصي ادات استفهام براي پرسش در زبان

 دهد.که سؤالي بودن جمله را نمایش مي آهنگ خيزان جمله اسو
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e        ᴐti kᴐzɔr-ᴐ 44) hᴐ 
  آن مردمذکر ل              آنجا اسو     

 «آیا آن مرد آنجاسو؟»
 

 

45) hᴐ- ven xᴐrak xa -van 
مذکر(ل  جمعل  )فاعلي آنها            ش ج مذکر 1بسوواژه خورد    خوراک 

«اند؟)مذکر( رذا خورده آیا آنها»  
  

      

 : توالي پیرونمای بندی قیدی/ حرف ربط قیدی و بند60مؤلفۀ  ـ

46) væxti        bændær               te                 umi-        yæ 
                    وقتي               بندر         به    )مقصد( نماي مکانيحالو   رسيد          التزامي

 xærid        kær-       i. 
 کردن                خرید                          ش م         1بسو واژه                               

 «کنم.قتي آنها به بندر برسند، خرید ميو»

47) væxti      mædresæ           te              væn                   -i                       -yæ    
  وقتي  مدرسه                         نماي مکاني/حالو           روم                   ش م     1بسو اژهو    التزامي          

  dærs-ay                   ke                      pæ:r-       i. 
 درس                     ل جمع نشانة          را    ل  مفعول صریح   ان            خول      ش م  1بسو واژه

 «خوانم.هایم را ميوقتي مدرسه بروم، درس»

 نماي بند قيدي همواره قبل از بند واقع اسو.در این زبان متمم     

 : توالي حرف تعریف و اسم 65ـ مؤلفۀ 
 

čurki -i           48) hek    
 نکره             تردخ

 )مؤنث(
         یک

 «دختري»
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čurko       -o   49) 
hek    

      یک    )مذکر( نکره          پسر

 «پسري»
                                         

 

50) hek              -i dender 
 پرنده ل نکره )مؤنث(          یک

  «ايپرنده» 
                             

51) hek           - o                      ketab                   pærenjo              
                    یک            )مذکر( نکره              کتاب                                    خواندني                                

  «اندنيیک کتابِ خو»

بلکه عدد  ،دروکار نمينکره، حرف تعریب مستقل به براي بيان مفهوم  خُلُصيدر زبان        
[hek] «مذکر از ۀنکر هايها این نقش را برعهده دارد. براي اسمقبل از اسم« یک [heko] 

هاي فوق صورت شود. مثالاستفاده مي [heki] مؤنث از ۀنکر هاياسمو براي اشاره به 
رف ها، حنمونه ایم. در این( آورده51( و )52)هاي نيز دارند که این شق را در نمونهگري دی

 :شودتلفظ مي [yæk]صورت اسو و به از زبان فارسي وارد این زبان شده « یک»تعریب 

52) yæk            namɔy              hon             tôw            aɔ. 
یک                     نامه                   )رير فاعلي(   او       نماي ازي   لوحا      رسيد                

«اي از او رسيد.نامه»  

53) yæk       ketab      pæ:r        -oy 
خوان           کتاب        ش م 1بسو واژه   یک                      

«کتابي خواندم.»  

د شوراي بيان مفهوم معرفه استفاده ميب« همان» [hæme] ز صفو اشارۀدر این زبان ا        
 که پيش از اسم جاي دارد.
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54) hæme      kɔzoro                                                                                                                              
                         همان            مرد   مذکر ل 

 «ههمان مرد؛ مرد»

 : توالي فعل و فاعل61مؤلفۀ  ـ

hu saket   55) sara           
 سارا                         ساکت بود

 «سارا ساکو بود.»
 

 

  ke heven bayæd  56) mȏy 
 مفعول صریح 

  )را(
رير ل  جمعل  )نزدیک ضمير اشاره

 فاعلي(
  من ) فاعلي( باید

-yæ. y i- kær- ʃajo 
 تميز کن  مش1 بسوواژه واج ميانجي  التزامي

 
 «ها را تميز کنم.من باید این»

 

 .هستند عاهاي متعدد شاهدي بر این ادشود. مثالفاعل همواره قبل از فعل ظاهر مي    

 : توالي عدد و اسم67مؤلفۀ  ـ
ketab - i 57) bæhr 
 دو                        )مؤنّث(              کتاب

  «دو کتاب»
 

 

gᴐlas - a 58) bæhr 
 دو                          )مذکر(       ليوان

 «دو ليوان»
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59) čoll              -a  čorko 
ل )مذکر(          چهار  پسر    

«چهار پسر»  
                              

                                 

 

hæt -a 60) čer 
 شش                             ل )مذکر(      دسو

 «شش دسو»
                                                                                      

با « کی»با اسم بعد از خود، به لحاظ جنس مطابقه دارد. عدد ي عدد در زبان خُلُص    
رود. کار ميهاي مؤنث و مذکر بهمایش جنسترتيب جهو ن ، به[o-]و  [i-]هاي بسوپي

و براي جنس مذکر از [i-]  بسوبا وجود این، در عددهاي دیگر براي جنس مؤنث از پي
گيرند. در ر مياعداد همواره پيش از اسم قرادر این زبان  د.شواستفاده مي[a-]  بسوپي

 مذکر هستند.« دسو»و « ليوان» هايمؤنث و واژه« کتاب»، واژۀ هاي بالانمونه

  نمود و ستاک فعل ـ : توالي وند زمان61مؤلفۀ  ـ
ساز به گذشته پسوندِ شدنِ در بعضي از موارد ستاک گذشتة افعال از افزودهدر این زبان،  

 اردي، رابطةشود و در چنين موذف واکه و همخوان آخر( ساخته ميستاکِ حال آنها )با ح
ذشته گدر بيشتر مواقع ستاک ِ. با وجود این، مند اسويان ستاک حال و ستاک گذشته قاعدهم
  /o/ و /e/ ،/i/هاي آید. ستاک گذشته به یکي از واکهدسو ميا تغيير واکة ستاک حال به ب

 شود.تم ميخ /t-/ و /d/ ،/-z-/هاي و یا یکي از پسوند

 افعال زمانفاعلي،  هاي مطابقةبسوافزودن ستاک حال با واژهاز  براي افعال متعدي،    
 آیند. مثال زیر مؤید این ادعاسو:دسو ميگذشتة ساده به

-æy nevis ke mæʃq-    61) ho 
 مفرد(ل  )فاعلي او هامشق         رال  مفعول صریح نویس ل ش م 1بسو واژه

 «هایش را نوشته اسو.او مشق»
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فاعلي  هاي مطابقةبسوشتة لازم، با تغيير واکة ستاک حال و افزوده شدنِ واژهافعال گذ     
 :دهد( این نکته را نشان مي02نة شمارۀ )نمو شوند.حاصل مي

                               - y.  ve 62) ættu        
 تو           رفو ش م 2بسو واژه  

 «تو رفتي.»
 

مود ن که در ماضي استمراري، تنها تصریب گذشتةگفته شد  (12) تر، ریل مؤلفةپيش    
 مؤید این نکته اسو: (01)  رساند. نمونة شمارۀمفهوم استمرار را مي ناقص فعل

Æyyæw rænd- sônda tup 63)  hov-en 
 اعلي(فل  جمع)آنها  توپ با( )نماي همراهي حالو         بازي                         ش ج 1بسو واژه

 «کردند.آنها داشتند با توپ بازي مي»
 

  دازیم. در این زبانپربعيد در زبان خُلُصي ميو ماضي  نقلياکنون به بررسي ماضي     
( و 04)هاي صورت دارند. در مثالبعيد یک اضي نقلي و مساده، ماضي هاي ماضي زمان

 :هاي این زبان هستيمد در جملهبعينقلي و ماضي هاي ماضي نشاهد کاربرد زما( 05)

Æy rædd-   xorak 64) xæjæy    
 خدیجه         رذا                          پخو ش م 1بسو واژه

 «خدیجه رذا پخته اسو.»
 

 

-i    sett  korad 65) ho 
 مفرد( ـ)فاعلي  او   دیشب خوابيد ش م مؤنث 1بسو واژه   

 «ود.او )مؤنث( دیشب خوابيده ب»
                            

ده در شموارد بحث: بندي خود را از وضعيو این مؤلفه ارائه کنيمتوانيم جمعون مياکن    
يشوندي پ گيرد و هيچنمود بهره ميل  دادند که خُلُصي تنها از پسوندهاي زمان این مؤلفه نشان

 رود.کار نميقبل از ستاک به
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 تکواژ آزاد ملکي : توالي اسم و69فۀ لمؤـ 
کر براي مذ  jo-ملکي  نمايِو از حالو براي مؤنث ji-ملکي  نمايِدر این زبان از حالو

 )مملوک( با صفتي همراه شود، اگر اسم .گردد که جاي آنها پس از اسم اسواستفاده مي
 شود.يمفو )بعد از نشانة اضافه( ظاهر صبسو بعد از گاه تکواژِ آزاد ِملکي به عنوان واژهآن

Ji mᴐ- 66) ketab 
 کتاب )ريرفاعلي(  من نماي ملکي )مؤنث(               حالو 

 «کتابم»
 

æm i čæng-       67) ræfik           
 رفيق     خوب         )مؤنث( نشانة اضافه ش ج ملکي            1بسو واژه

 «دوسوِ خوبمان»
 

 «توانستن»ی( کمکي در مفهوم اصلي و فعل)ها : توالي فعل94ـ مؤلفۀ

  گيرد:ميقبل از فعلِ اصلي قرار  «توانستن»کمکي در مفهوم  فعلِ

yæ. æy- pæ:r-      æy 68) sæg- 
 توان         ش م 1بسو واژه خوان  ش م       1بسوواژه التزامي

 .«توانم بخوانممي»

 نما و جملۀ متمم: توالي متمم96مؤلفۀ  ـ
 آید.راز جملة متمم مينما در آمتمم 

jo -y kæ sæy kozoro 69) ho 
 )فاعلي( او        مرد سعي کرد ش م1واژه بسو  به

 -yæ yæy- di jævab salente 

 سؤالات جواب دادن م ش1بسو ژهوا     التزامي 

 «آن مرد سعي کرد که به سؤالات جواب بدهد.»
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 : حرکت پرسشواژه99مؤلفۀ ـ 

Æn m- keræ- zendegi kete -a 70) kᴐzᴐr 
 مرد نشانة جمع    کجا زندگي کن اخباري ج ش 1بسو واژه

 «کنند؟مردان کجا زندگي مي»
                                      

 کند.ماند و به ابتداي جمله حرکو نميپرسشواژه در جاي اصلي خود باقي مي    

 : توالي مفعول و فعل93مؤلفۀ  ـ

( و 17(، )5(، )1(، )2(، )1) هايثال)م شودگروه اسمي پيش از فعل ظاهر مي یحمفعول صر
جاي مفعول صریح بعد از فعل اسو. جملة صورت بند باشد،  گاه مفعول به((، اما هر27)

( 2( و )1هاي )در جدول 21ستون  رو، دو خانه در ( نمونة این رخداد اسو. از این01شمارۀ )
 . نداگذاري شدهعلامو

 ساز و ستاک فعل : توالي وند منفي90مؤلفۀ  ـ
 :یابدصورت پيشوند در فعل بازنمایي مي ساز همواره بهوند منفي    

æy v           -xa 71) næ 
 ساز        منفيوند         خوردن واج ميانجي                        ش م       1واژه بسو 

 «نخورد.»
 

 های ترتیب واژهشناختي بر اساس مؤلفه. توصیف وضعیت رده9ـ5

هاي لها، در جدوهاي ترتيب واژهس مؤلفهاساشناختي زبان خُلُصي برصيب وضعيو ردهتو
دول اند. جان آورده شدههاي جهآسيا و زبانهاي اروپا لترتيب در مقایسه با زبان(، به 2)( و 1)
ایاني قوي و پهاي فعلهاي زبانز مؤلفهمؤلفه ا 14داراي  صيدهد که زبان خُلُ( نشان مي1)

( نيز 2نسبو در جدول ) این مياني قوي اسو. تقریباًهاي فعلهاي زبانمؤلفه از مؤلفه 14
 15داراي هاي جهان دهد که خلُصي در مقایسه با زبان( نشان مي2جدول ) .مشهود اسو

 مياني قوي اسو.فعلهاي مؤلفه از مؤلفه 17ایاني قوي و پهاي فعلمؤلفه از مؤلفه
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 آسیا ـ های اروپادر مقایسه با زبان خُلُصی زبان. (6) جدول

 پایانی قویفعل پایانی ضعیففعل میانی ضعیففعل میانی قویفعل
 مؤلفه

 رده
*   * 1 
*   * 2 
*    3 
 * * * 4 
 *  * 5 
 *  * 6 
 *  * 7 
*  *  8 
*   * 9 
*   * 11 
*   * 11 
 *  * 12 
    13 
*  *  14 
*  *  15 
*   * 16 
*   * 17 
*   * 18 
*  *  19 
*  *  21 
*  *  21 
 *  * 22 
*   * 23 
*  *  24 
 جمع 15 8 6 17
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 های جهانی در مقایسه با زبانخلُُص زبان. (9) جدول

 میانی ضعیففعل میانی قویفعل
پایانی فعل

 ضعیف
 ویپایانی قفعل

 مولفه         
 رده

*   * 1 
*   * 2 
*  *  3 
 *  * 4 
 *  * 5 
 *  * 6 
 *  * 7 
*  *  8 
*   * 9 
*   * 11 
*   * 11 
 *  * 12 

_ - - - 13 
  *  14 
*  *  15 
*   * 16 
*   * 17 
*   * 18 
*  *  19 
*  *  21 
*  *  21 
* *  * 22 
*   * 23 
*  *  24 
 جمع 15 8 6 17

 
 
 
 
 

 گیری. نتیجه1
ا ا بآسيل  هاي اروپاد که خُلُصي در مقایسه با زباندهنهاي مذکور نشان ميهاي جدولداده 

ها را مياني قوي، توازنِ ميانِ مؤلفهمؤلفة فعل 14پایاني قوي و مؤلفة فعل 14برخورداري از 
 17پایاني قوي و ة فعلمؤلف 15 با داشتنِ لنيز  هاي جهانبرقرار کرده اسو. در مقایسه با زبان
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دهد. با مياني را نشان ميزبان فارسي گرایش به سوي ردۀ فعلهمانند  ل مياني قويمؤلفة فعل
بان یسه با زدر مقا خُلُصيیابيم که ها، درميها در هر دو گروه از زبانتوجه به تعداد مؤلفه

رسي بر ازبان ف در واقع، .اسوشده کمتري خوش تحولات واژه دستفارسي و به لحاظ ترتيب
ل اروپا برخوردار از  هاي آسيادر گروه زبان (1112) دبيرمقدم شناختياساس مطالعات رده

اني قوي اسو. این در حالي اسو که ميزان این ميمؤلفة فعل 17پایاني قوي و مؤلفة فعل 12
این مقادیر کمتر  خُلُصيدر زبان  و اسو 11و  15ترتيب هاي جهان بهها در گروه زبانمؤلفه

 اسو. 
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